
Arc
hive

 of
 S

IDدر چگونگي بازتاب مسأله و اختيار ي كلامي جبر
 مولانا مثنوي

1سيد محمد خالد غفاّري

:چكيده
از پيچيده مسأله و اختيار، نه تنها يكي ازتريي جبر ن مباحث علم كلام است، بلكه

ازي حوزه مسايلي است كه از محدوده و و بحث مدرسي، فراتر رفته؛ هاي درس
ب گذشته در انديشه هاي و عامي را و عارف س دور، فكر بشر را به خود مشغول داشته،

و اصطلاحهايي همچون. فرو برده است و سرنوشت، حاكي: تعابير و تقدير و اقبال بخت
از طرف ديگر وجود اي باور فطري به سيطرهاز گونه و ي جبر، بر زندگي انسان است،

و انتخابِ عمل در انسان، و انديشه كه بازتاب قدرت اختيار است، از ويژگيهاي ذاتي تدبير
.بشر است

از ژرف انديش مولانا جلال هاي ماندگار ترين چهره الدين محمد بلخي هم، كه يكي
در مثنوي شريف خود در داستانهاي  و از كنار اين مسأله نگذشته؛ بشري است، به سادگي

و به مناسبتهاي مختلف آراء متضارب اهل كلا در مسألهگوناگون بهم را و اختيار، ي جبر
و نظريه بهانه و جدال ميان بازيگران داستانها، به ميان كشيده، وي بحث هاي مخالف

و تاريخي، مستدلّ متضاد آنها را، به گونه و استدلالهاي عقلي و احاديث اي با آيات
مي ساخته، كه گاهي خواننده در حيرت فرو تري مثنوي را چنان جيح يكي از برد كه در

مي نظريه فرو بر ديگري و حتّي نمي ها بر ماند، داند كه بالاخره خود مولانا كدام نظريه را
.دهد ديگري ترجيح مي

س استاديار1 .نندجدانشگاه آزاد اسلامي واحد
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و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 64 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد فصلنامه تخصصي زبان

در مثنوي مولوي،: در اين مقاله، سعي شده است كه و اختيار موارد مختلف بحث جبر
و ماتريديه(بررسي شده، با ديدگاههاي كلامي اهل سنّت  و معتزله، منطبق،)اشاعره

و ديدگاه خاص مولانا در اين مسأله توضيح داده شود .گردد؛
:هاي كليدي واژه

و قدر .جبر، اختيار، خلق، كسب، قضا

 مقدمه
با الدين محمد بلخي، آن شاهباز سدره مولانا جلال و دو شاهبال شريعتنشيني است كه
ذرُوِه شاخسارفتمعرو عشقو با جاني نيرو گرفته از فروغ طريقت ، حقيقت، به سوي

و مشتاقان نيل به سعادت را رهنمون شده است .رهسپار گشته
كم اين عالم رباني با احاطه و علوم اسلامي داشته استي مثنويدر. نظيري كه بر فرهنگ

و ديگر روانشناختيو فلسفي،كلامي،فقهيخود، به بسياري از مسايل عرفانو عشق
بيمعارف بشري اش و با هنرمندي و اره كرده و تمثيل ريخته با مانندي آنها را در قالب داستان
و از آنها وسيلهي خود، به زبان شعر العاده نبوغ خارق و هدايت بيان كرده اي براي ارشاد

.تشنگان معرفت، فراهم ساخته است
اين علم. است لم كلامعيكي از علومي كه مولانا در مثنوي، به مباحث آن اشارات فراواني دارد،

و به  و بيشتر نقلي بود شهرت» كلام نقلي«پس از سپري كردن دوران ابتدايي خود كه بسيار ساده
و قوام ديگرگونهداشت و به اقتضاي زمان، براساس؛ از دوره عباسي به بعد، نصج اي گرفت

و علوم عقلي پايه اصول عقايد ديني فلسفي به اثباتيريزي شد؛ تا به روش مقدمات منطقي
و شُبهات معاندين را رد كند و توجه امام محمد غزّالي. بپردازد اين علم پس از آن كه مورد عنايت

و توجه خاص انديشمندان اسلامي را به سوي  و امام فخر رازي قرار گرفت، مقبوليت عام يافت
.خود جذب نمود
 اصول عقايد دينيخوانده است، اكبر فقه، كه امام ابوحنيفه آن را علم كلام محور مباحث

بهو بحث درباره و از همين رو، در اين. هم شهرت يافته است» دين علم اصول«ي آنهاست،
و صفات حق، توحيد، خلق افعال، عدل، رؤيت باري تعالي،: علم، مباحثي مانند  ذات

و قدر و اختيار،قضا ووعيدووعد،جبر و نظر قرار مسايل متفّرع بر آنها، مورد، بحث
.گيرند مي

جبر: هاي آنچه از اين مباحث، در مثنوي، بيشتر از ديگر مسايل موارد اشاره واقع شده است، مقوله
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و اختيار در مثنوي مولانا چگونگي بازتاب مسأله 65ي كلامي جبر

و قدروو اختيار گرچه مولانا در بسياري از معارف اسلامي از وادي. است خلق افعالو قضا
و سوخت و ساختهبحث نظر گذشته و عمل شده،ه ا در مباحث نظري علم كلام، امي ميدان عشق

ي ق، كه طريقه.ه 324اشعري، متوفاي ابوالحسن علي بن اسماعيل. پيرو نظر اشعري است
به او در اصول و راه ديگري در را تعديل جبر مطلقدين، به تدريج غلبه يافت، ديدگاه معتقد ؛

و تفويض راه ميانهپيش گرفت، كه به.بودي جبر ، كه هيچ»بر مطلقج«او برخلاف قائلين
و همه مي نقشي براي انسان در انجام اعمالش، قايل نبودند انسان دانستند،ي افعال او را از خدا

در را و به كار بردن نيرو در انجام آن، و اراده، در انتخاب فعل، تحقّق به جهت داشتن انگيزه
مي مسؤولو فعل، مؤثرّ از خلق فعلآورد، اما اصلِ به شمار مي دانست،ميداخرا : گفتو
و احاطه خلق فعل و متقن، نيازمند علم وي كامل بر جزئيات فعل تامِّ درست

و اين، تفصيل اجزاء آن و قدرتي است، و بشر فاقد چنين علم حق»قدرت قديمه«است، ي
و تعالي است كه فعل را بر دست بشر جاري مي ي مورد ادعاي معتزله،»قدرت حادثه«كند،

و ايجاد فعل باشدت نمي (واند منشاء خلق ص. و تصرف، )560فروزانفر، شرح مثنوي شريف با دخل
و مسؤوليت صحت تكليفو. ناميده است» كسب«، مباشرت انسان در تحققّ فعل را اشعري

.را مترتبّ بر همين امر دانسته است عقابو ثوابو
مثنوي بدين مباحث دارد، خطوط اصلي اي كه در جاي جاي مولانا، افزون بر اشارات پراكنده

از داستان نخجيران و در بخشي در دفتر اول را بيشتر به بحث از اين مقوله اختصاص داده
و«و در قسمتي از داستان ...» االله عنه آمدن رسول روم تا اميرالمؤمنين عمر رضي«داستانِ  طوطي
و نيز 248تا 183و در دفتر ششم، در ابيات.، در همين دفتر، نيز بدين امر پرداخته است»بازرگان

.از اين مسايل سخن به ميان آورده است 434تا 400ابيات
كه از اين مقوله مولاناآنچه در بحث گرچه در برخي: هاي كلامي، جاي امعان نظر است اين است

بهداستان نخجيراناز اين داستانها، به ويژه  اي بهانه، كه مجال بحث را فراختر گرفته است،
و جدال بازيگران داستان، رؤس اصلي ادله و نقلي فرق متخاصم كلامي را در بحث جبر ي عقلي

و خواننده را تا حدي با اين استدلال ها آشنا ساخته اختيار، به گوياترين وجهي بيان كرده است
اوي مثنوي را در تشخيص ديدگ ايست كه خواننده است؛ اما گاهي بيانات او به گونه اه خاص خود

 برد؛ در حيرت فرو مي
ميي همه، خدا را آفرينندهمشهور به جبري او، گاهي همنوا با نظريه و افكار بشر داندي اعمال

:گويدو مي
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و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 66 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد فصلنامه تخصصي زبان

ز تست و نوا در ما ز تست مــا چــو نــائيــم و صــدا در مــا  ما چو كوهيم
ز ماسـ... و تيرانــدازش خــداسـتـتگــر بپــراّنيم تير، آن ني  مــا كـمان

)616و 599اول(

و آزادي عملو گاهي بر مي وجود اختيار و :گويد در انسان تأكيد دارد

و آزرم چيست؟ گــر نبـودي اختيار، اين شرم چيست؟ و خجلت  وين دريــغ
و شــاگــردان چراست؟  رها گردان چــراســت؟خـاطر از تدبي زجـر استادان

)620- 619اول(
و ديگر ابيات مرتبط با مسأله يو اينك پس از اين مقدمه، به تحليل بخشي از داستان نخجيران

و اختيار مي . پردازيم جبر
مي داستان نخجيران اين :گردد گونه آغاز

 در كــشــمكشانــد از شيــر انـ بــودهي نــخـجير در وادي خوش طــايــفــه
 آن چــرا بــر جـمله ناخوش گشته بود ربود بس كه آن شير از كميــن در مــي

 كــز وظــيـفــه مـــا تــرا داريــم سير حيله كردند آمدند ايــشــان بــه شــير
ا اين گياتــا نــگــردد تــلــخ بــر مــ جز وظيفه در پــي صــيــدي مــيـــا

)9003-900دفتر اول،(

 عملو گذاشتن سعيي درخواست نخجيران از شير، براي كنار آغاز داستان، با طرح مسأله
و قرار آنها، شروع مي و اتكاي به قول و دست كشيدن از كار شود؛ كه گونه خود اي دعوت به توكّل

.و تلاش است
و فعل ديگرانو از خاطره نگرد، اما شير با سوء ظن، به اين پيشنهاد مي ي تلخ خود، از اتكّا به قول

:گويد با آنها مي
ـكــر مــكــرهـا بس ديده گــفــت آري گــر وفــا بــيـنم نه مكر بـ و  ام از زيد
و مــكــر مــردمـم و كژدمم مــن گــزيــده من هلاك فــعــل ي زخــم مـار

و كيناز از درونـــم در كــمــيــن مردم نفس  هــمــه مــردم بـتـر، در مكر
)906-904اول،(

و در اين(آري او كه(ي مردم، حتيّ مردم نفس به همه)ي انسان جا روح به فراموشي سپرده شير،
و حذر پيشه كند،)نيستاو اوي و بايد حزم و، سوء ظن دارد؛ زيرا خاستگاه اصلي حزم

:»الحزم سوء الظّن«: است حذر، سوءظن
بريحــ از بــد بـــري زم آن بــاشــد كــه ظــن بـد و شــوي  تــا گــريــزي
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و اختيار در مثنوي مولانا چگونگي بازتاب مسأله 67ي كلامي جبر

 دادن اي فــضـــول هر قدم را دام مــي حــزم ســوءالـظنّ گفته است آن رسول
)268-267دفتر سوم،(

و روايت مي ميو سپس به استدلال با نقل و :گويد پردازد

يلْدغُ«گــوش مــن و دل گزيد شنــيـد»نْالمؤملا  قــول پيــغــمبر بــه جـان

جحرٍلا يلدْغُ: اشاره به حديث است، دو نكتهمرتّين است، كه اين حديث بيانگر1المؤمنْ منْ
كه اي ظاهر نكته و آن اين و:و اوليه، كه حديث، در پي بيان آن است، انسان بايد از حوادث

و سعي  المقدور بار ديگر از چنين حوادثي صدمه نبيند، كه اين خود كند حتيّتجارب، پند بگيرد
و ارادهتأكيدي است بر وجود  و عمل اختيار و آزادي او در انتخاب به دومي نكته. در انسان،

و»المؤمنُ كَيس«، است، كه تأكيدي است بر روايت انسان، به جاي»مؤمن«ي كار بردن كلمه ،
ي و هوشياري استبيانگر آن است كه .كي از لوازم ايمان، خردمندي

و اما نخجيران از درِ ديگري وارد مي و قدر مسألهشوند، و حتميت وقوع آن را پيشي قضا
از مي و با استفاده و نقليكشند مياستدلالهاي نظري :پردازند، به احتجاع با او

 دع، لَيس يــغْــنــي عــنْ قَـدرالَحْذرَ، جــمــلــه گفــتـنـد اي حكيم با خبر
)908اول،(

و به كار بردن، عنوانِ لحن نخجيران در اين و تشر است؛ براي او،» حكيم باخبر«جا، همراه با طنز
و متكلمّان خردگرا، همچون معتزله، كه وجود  و تعريضي است به فلاسفه را در انسان، عقلتشر

و آزادنه تنها مبناي  راميي در عمل اختيار و قُبحِ شرعيدانند، بلكه آن حسنُ هم ملاك
مي. آورند به شمار مي و قدر،: گويندو بدو و حذر او به هنگام حدوث قضا و حزم 2خردمندي انسان

و دردي را از او دوا نمي براي او چاره :كند؛ زيرا ساز نيست

و شر است و تـوكّــل كــن، تــوكّـل بهتر اســتر در حــذر شــوريــدن شـور

و خرد، خود، گونه و اتّكا به حزم :است ستيز با قضاايو اصولاً، خود محوري
و تيز  تــا نــگــيـرد هم قضا با تو ســتــيــز با قــضــا پــنــجــه مزن اي تند

يديِ ت بلكه بايد در برابر حكم حق، كَالميت بينَ :سليم محض بودالغاسل، www.SID.ir
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و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 68 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد فصلنامه تخصصي زبان

از رب الـْـفـَـلـقْ مــرده بــايــد بــود پــيـش حكم حق  تــا نــيــايــد زخــم
)911تا 909(

:شير در جواب آنها
 هــم ســنّــت پيـغمبر سبــبايــن رهبر است توكّــلگــفــت آري گــر

 تــوكّــل، زانــوي اشــتـر بــبــنـدبا گــفـت پــيــغمــبر بــه آواز بــلــند
االله«رمــز حــبيــب ـبكــاهـل مشو سبـب، در تـوكّــلاز شنـو» الـكـاس 

)912 -914(
رد مولانا تا اين و توكّل نخجيران را و هم تسليم و عمل شير جا، از زبان متخاصمين، هم سعي

آن مي و عمليكند؛ زيرا بر سعي و آن تأكيد دارد، گونهكه شير و خود محوري است اي غرور
و آن  و توكّلي به همراه ندارد؛ مي توكلّيهيچ تسليم خوانند، توكّلي كه نخجيران شير را بدان

و عمل و براي گريز از سعي و زبوني اما در اين سه بيت آخرِ، مولانا، از قول شير. است از سر ذلت
و بر آن رفتهسواران ميدان از راهي كه چابك و نظر آن را پسنديده اند، سخن به ميان سعي

و در اثبات آن، به چندين التزام آورد؛ كه آن، مي و توكّل است؛ و عمل، در عين تسليم به سعي
و روايت توسل مي مي: جويد حديث التّوكُّلُ حالُ: گويد كه يكي، روايت ابن سالم بصري است كه

و الْكسب سنّرسولِ و تَوكَّل«:و ديگري حديث.تُهااللهِ »اهللالَْكاسب حبيب«:و ديگر حديث» اعقلْها
به) 365- 364، صص 1380ك فروزانفر، شرح مثنوي شريف،.ر(است كه در آنها، ضمن توصيه

و عمل شده است 3.توكّل، تأكيد خاصي بر سعي

ميرفكري اهل اختيااين بار مولانان از قول نخجيران زيربناي و آنها را مورد نكوهش قرار دهد
و عقيده، متهم مي و تزويري بزرگ در ادعاي ايمان و ريا مي را به سستي باور ديني و : گويد سازد؛

و عمل، برخاسته از آن است كه و ولع شما در كسب دار رزق به قدرتي فائقه كه عهده: اين حرص
و چاره مي سازِ نيازمنديهاي مخلوقات است،و روزي، الاّ بر او توكّل و :كرديد باور مستحكمي نداريد

از ضعف خلق ي تــزويــر دان بــر قــدر حـلـق لقمه قــوم گفتندش كه كسب،
از توكلّ خوبـتر  چيست از تسليم، خــود، مــجــبــوبتر نــيــســت كــسـبــي

)916-915اول،(
و تلاشو نتيجه بيي چنين كوشش و :توكّلي، جز خسران چيز ديگري نيست خودخواهانه

اژدهـــا بــس گــريــزنــد از بــلا ســوي بــلا  بــس جــهنـد از مــار ســوي
)917اول،(

و سلامت و اهل توكّلو در تمثيلي زيبا، اَمن و سلامتي طفل در زمان كوچكي را به امنيت
مي بي و پايي، تشبيه هم دست و ناايمني كند؛ كه و از هر بلايي مصون است؛ واره بر گردن باباست
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و اختيار در مثنوي مولانا چگونگي بازتاب مسأله 69ي كلامي جبر

و زحمت كودكي تشبيه مي و خير افُُت و كهو گرفتاري انسانهاي منكر توكلّ را به ناايمني كند،
و خود را از پدر بي مي تازه پا گرفته مي نياز و خيز و به هر سو جست و بيند و هر روز با زحمت كند

:شود دردسري روبرو مي
و تــا پــويا نبود  مــركــبــش جــز گــردن بــابـا نبـود طــفــل تــا گــيــرا

و پا نــمـود و دست و كبـود چون فضولي گشت در كــور و ـنــا افــتــاد عـ  در
)924-923اول،(

و توكّلو باز مولانا از قول شير، ضمن تأييد آ، در ردّ شُبههاهميت تسليم بهي نهايي كه
وي ايمان به سلطه بهانه و تنبلي و تلاش كشيده و توكّل بدو، دست از سعي ي مشيت الهي

و معلولي عالم حكمتاند،ي خود كرده طلبي را پيشه راحت ي ناگسستنيو رابطه نظام عليّ
و مسببات در آن را، يادآور مي مي اسباب و : گويد شود
نــردبــانــي پــيــش پــاي مــا نـهاد الـعباد شــيـر گــفــت آري، ولــي رب 

 جــا طـمـع خام هست جبري بودن اين پــايــه پــايــه رفــت بـايـد سوي بام
)930-929اول،(

و سببي حكمت بالغهي توضيحو در ادامه مي خداوند و جوارح: گويد سازيهاي او نه تنها اندامها
و ام اشارهما هر كد اي هستند از حق تعالي به سوي ما، تا آنها را به بهترين صورتي در راه سعي

و عاقبت و انديشه و فلاح به كار بگيريم، بلكه تدبير و رسيدن به فوز نگريهاي ما هم، عمل
و عباراتي مي سخنان ر اند كه از سوي خداوند به ما الهام ا شوند تا با به كار بستن آنها، راه درست

و از جبرگرايي كاهلانه كه مانع نيل به سعادت و به سوي آن مقصد اعلا رهسپار گرديم بيابيم
:است بپرهيزيم

و درگــه مــخــســـب جــبــرِ تــو خـفـتن بود در ره مخسب  تا نبيني آن در
)940اول،(

عرجا مولانا، طبق معمول، سياق سخن را به سوي در اين ومي فانيباورهاي خاص كشاند
و جذب مسأله ميي سلوك كشد، كه طبق اين باور، سالك بايد تا رسيدن به مقام را پيش

و از بذل هيچ جهدي دريغ نورزد؛ اما اگر به مقامي رسيد كه شايسته جذب  جذب، از پاي ننشيند
و عنايت حق دارد و كار، لطف :حق شد، ديگر، سعي را در آن، راه نيست

بيهـان مــخـ  دار جــز بــه زيــر آن درخــت ســايـه اعتبار ـســب اي جـبري
هر لحظه باد تــا كــه شـاخ و زاد افـشان كند  بــر ســر خــفــتــه بــريزد نقل

)942-941اول،(
و اختيار را، به سوي اعماق مسايل عرفاني مي و شمهو بدين ترتيب مولانا بحث جبر از كشاند اي
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و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 70 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد فصلنامه تخصصي زبان

.رساند نفحات آن را به مشام جان مشتاقان مي
و مولانا سپس به سياق معمول بحث برمي مي بر توأم ساختن سعيگردد :ورزدو توكّل تأكيد

كن گــر تــوكـّل مــي در كار كن تكيه كــشـت كـن پـس كـنــي  بـر جـبـار
)947اول،(

بر پس از اين، مولانا، با احاطه و عقلياحتجاجات گوناگوني كاملي كه فرق مختلف نقلي
ميكلامي و از زبان نخجيران، در رد نظر، دارد، به بيان بخش ديگري از اين احتجاجها پردازد،

و سبب و عملمداران، اختيارگرايان و حرمان بسياري از متكّيان بر سعي را، دليل خيبت
و نظر آنها مي :داند نادرستي رأي

و  كــان حــريصان كه سببها كــاشــتــندي بـــانـگـها برداشتندجــمــلــه بــا
و زن از زمن صــد هــزار انــدر هزار از مــرد  پس چــرا مــحــروم مــانــدند

 كــه زبــن بــر كـنـده شد زان مكر كوه مــكــرهــا كــردنــد آن دانــا گــروه
ازلجز كه آن قسمت كــه رفــ از عـملت انـدر و از شــكــار  روي نــنــمــود

)953-951-949-948اول،(

و جهدو سپس با موهوم خواندن تأثير ميكسب از، داستان آن مردي را نقل كند كه براي گريز
كه)ع(قضاي محثومِ خود، پيش سليمان و با اصرار از او خواست تا او را به جايي فرستاد رفت

آنعزر .جا در انتظارش بود ائيل در
ازو در ادامه و در بيان مثمر بودن نظريه اختياري اين مجادله، اين بار از قول شير، در دفاع ،

و عمل، تلاش خستگي و مؤمنينناپذير سعي و توفيق آنان را در اين جهاد، مستمسك قرار انبيا
مي مي و :گويد دهد

ب و ليكن هم و مـؤمـنـيـن بـينشــيــر گــفـت آري،  جـهـــدهــاي انـبيـا
و ســرد حــق تــعــالـي جهدشان را راست كرد و گــرم از جــفــا  آنچه ديـدند

)972-971اول،(

بانيست، بلكه جهد تنهااما اين بار سخن از به سخن از جهدي است كه عنايت حق
و اين، همان چيزي است كه مولانامي ثمر ميرسد؛ و طالبان حقيقت را بدان بر آن تأكيد ورزد

:نمايد توصيه مي
و اولــيــا كــن تــا تـوانـي اي كيا جــهــد مــي در طــــريــــق انـــبــيــا

)975اول،(

كهو سپس به يكي از شبهه ، به شمار آورده بودند، جهد را جنگ با قضاهاي طرفداران توكّل،
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و اختيار در مثنوي مولانا چگونگي بازتاب مسأله 71ي كلامي جبر

مي پاسخ مي و :گويد دهد
بر تو نــهــاد جــهاد، نـبود، قـضـا پنـجـه زدنبــا  زانــك ايــن را هــم قضا

)976اول،(
و از اينو اين، خود پذيرش قول به سلطه و جهد است، و قدر، همراه با بذل منتهاي سعي ي قضا

ميجبر ميانهپس مولانا با صراحت بيشتري بر اين و ضمن توصيه بر التزا، تأكيد م توكّل، ورزد؛
و پرهيز از توجه به دنيا تأكيد مي و تمسك به شريعت انبيا، و تلاش در راه دين و: ورزد بر سعي

و توكّلحقّانيت ميجهد :سازد، هر دو را، خاطرنشان

و درد و دوا حق است جحد جهدش جهد كرد جــهـد حق است  منــكــر انــدر
)991اول،(

و درايتو باز از زبان خرگوش، و داشتن علم و تلاش را هم، الهامي دل بستن به سعي
:داند از حق مي

 مــر ضــعــيــفــي را قــوي رايي فتاد گــفــت اي يــاران حــقــم الـهام داد
را آنــچــه حــق آمـوخت مر زنــبــور را و گــور  آن نــبــــاشـــد شــيــر را

ز حــق آمــ  تــا بــه هــفــتــم آسمان افرخت علم وخــت عــلــمآدم خاكي
)1012-1010-1009دفتر اول،(

و شادماني او از اين پيروزي را، مثالي از مولانا در پايان داستان نخجيران، پيروزي خرگوش بر شير
و پيروزي  بر گرفتار در چنبره روحهايرهايي مينفس امارهي بعد مادي، و اين، به شمار آورد،

و گشايش را با بياني به تصوير مي و سرور حاصل از اين رهايي كشد كه در ادب فارسي شادماني
مي كمتر نظيري براي اين بيان هنرمندانه و پويش، و جنبش :توان يافتي نمايشگر شادي
 سوي نخــجيــران دوان شد تا به دشت چــون كه خرگوش از رهايي شاد گشت

كـُـشتــه زارش در چــه  زد شـادمان تــا مرغ زار چــرخ مـي يـر را چون ديد
اـن در هوا چـون شاخو مرگ زد چون رهيد از دست مـرگ دست مي  سبز در قص

)1341-1339اول،(

و اختيارو سپس با صراحت بيشتري اين و جدال بين اهل جبر به بحث ي سوي مسألهرا
و نفسعرفاني ميستيز ميان روح و شادماني روح از رهايي از چنگال نفس، سوق و، دهد،

و باليدن جوانه از زندان خاك، يا شاخه ي ستبري نوروسته، از تنه اين رهايي را به سر بر آوردن
مي درخت تشبيه مي و :گويد كند

و بــرگ از حـبس خاك آزاد شد و حــريـ شــاخ  ـف بــاد شـــدســر بــرآورد
www.SID.ir تــا بــه بــالاي درخــت اشــتـــافتـند بــرگــها چــون شــاخ را بشكــافتــند
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و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 72 88 زمستان/ سال اول/1شماره–سنندج واحد فصلنامه تخصصي زبان

و گل دل جــانــهاي بــستــه اندر آب و گــلهــا شـاد  چون رهند از آب
بي در هـواي عـشـق حق رقصان شـوند  نقــصان شونـد همچــو قـرص بدر

)1347-1342هاي اول بيت(
را از آن و الفاظ و تعابير نكرده جا كه مولانا براي بيان عقايد خويش، هيچگاه خود را پايبند الفاظ

و مقاصد خود مورد استفاده قرار داده است؛ اين بار با چرخشي  همچون ابزاري براي بيان معاني
و نماد نفسرا به صورت خرگوشسريع،  دارا به عنوان نمادي براي شير، مانسانِ به
مي افتاده و و خودبينيها، در آورده و زيركساريها :گويد در بند پندارها

چرا در و چــرا نــفــس خــرگــوشت به صحرا  تــو بــه قــعـر اين چه چــون
)1351اول،(

بالاترين»رجعنا منَ الجهاد الأصغرِ الي الجْهاد الاكبرْ«و در نهايت اين داستان، با تفسير حديث
و جهد ميجهاد با نفسانسان را، همان كسب و پيروزي در اين جهاد را هم،، به شمار آورد؛

و دوزخ، جزئي از نفسزيرا. داند جز با لطف حق ميسر نمي با» هلْ منْ مزيد«است دوزخ، جز
:نمايد قدم حق، فروكش نمي

در انــدرونمــ اي شــهــان كــشـتيــم مـا خصم برون  انــد خــصــمـي زوبتر
و هـوش نيست ي خرگوش نــيــسـت شير باطن، سخره كشتن اين، كار عــقــل

و دوزخ اژدهاست و كـاست دوزخ اسـت اين نفس كو به دريــاهــا نــگــردد كم 
و دركــشــيــد... نْ مزيد«زنــانهاش نعــر مــعــده عـالـَمي را لقمه كرد مـ »هلْ

از لامــكــان فـَـكـان حــق قدم بر وي نــهــد كـُنْ او ســاكــن شــود از  آنگه
)1381-1375-1373اول،(

و، نيز بحث از مسأله»االله عنه آمدن رسول روم تا اميرالمؤمنين عمر رضي«و در داستان ي جبر
بر اختيار را ادامه مي و به مي رسي جنبهدهد پردازد، اما به هر حال مولانا هاي ديگري از اين قضيه

مي علي و فريادهايي كه بر سر جبر گريان مي رغم داد و تشرهايي كه بدانها و طعن زند، خود كشد
و حاكميت مطلق او دارد،  مسلكي اَشعرياز نظر اعتقادي، با باور ژرفي كه به مبدأ هستي

به جبري مذهب آن هيچ وجه نمياست؛ كه كه تواند خود را از اين انديشه برهاند؛ منتهي از جا
را، با توسل به همين جبرو عقلايمان او، ايماني سرشته با زلال عشق است؛ تضاد ظاهري بين 

و كيمياي عشق، حل مي بي جبركند و چراي عاشق، در پيشگاه معشوق، را به عنوان تسليم چون
دو  و فناي اومعيت با او مير وار نيست، بارِ برده كند؛ كه ديگر نه تنها آن جبر اسارت، معني

و آزادي است و عشق و بندگي عاشقانه، ترديدهاي. بلكه سراسر شور و در مقابل اين شوريدگي
مي ناشي از زيركساريهاي عقلِ جزئي ي در بند داند كه حق تعالي بنده نگرِ دنيا انديش را، زنداني
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و اختيار در مثنوي مولانا چگونگي بازتاب مسأله 73ي كلامي جبر

د و به نفس مانده را و چراهايِ خودساختهر آن محبوس ساخته و چون ، حلّ معماها
و سرگردان، گردانيده :مشغول

او آشــفــتــه اسـتدر تــر او مـعــما گفته استدد هـركـه  حــق بــه گـوش
دو گــمـان آن تا كند محبــوســش انــدر كــان كــنــم كـو گفت يا خود ضد 

ز حق ترجيح ز آن دو، يــك را برگزينــد زان كنــف يــابــد يــك طــرفهم
در تـردد هوش جان  كــم فــشــار ايـن پنبه اندر گوش جان گــر نــخــواهــي

را تــا كــنــي فـهــم آن معــماهــاش را و فــاش  تــا كــنــي ادراك رمــــز
)1460-1455اول،(

مي را ايني خود را از جبر تفسير عارفانهي جبر آيد،و چون از اين سخنان بو :كند گونه بيان

كرد لــفــظ جــبــرم عـشق را بي كرد صبر  وانك عاشق نيست حــبــس جـبر
ا حق است؛ اين، جبر نيست ن، معيت بـ ـه اســت؛ اين، ابر نيست تجليّايـن ايـ مـ

ـارهد اين، جبر، جبرِ عامه نـيـســت ور بـو ي خــودكامه نيست جــبــر آن امـ
)1465-1463اول،(

كهو سپس يادآور مي و اختيار، مسألهشود كه هر عالم درس اي نيست ساده امري جبر
و به حلّ آن بپردازد؛ خوانده و جدل، بتواند از آن سر درآورد ، بلكهي آشنا به فنون رسمي بحث
با مسأله و گرفتار در هزار توي عجايب ريك، بين بندهاي است بسيار اي ضعيف

و عالم هستي يريد، لما و آمرِ يشاء لما و تنها آنهايي كه خداوندي جبارِ مقتدر فعال ،
و تعبير آن بپردازند چشم بصيرتشان بر حقايق باز شده است، مي و به تفسير :توانند از آن دم بزنند

 كــه خـدا بگـشادشــان در دل بـصر اي پسر جــبــر را ايــشــان شـنـاسند
لاش غيب آينده بر ايــشان گــشــت فــاش  ذكــر مــاضـي پيش ايــشان گشت
و جــبــر ايــشــان ديـگر است  هــا انــدر صــدفها گوهر است قــطــره اختيار

بد خيال ... و جـبـر، در تو، ش اخــتــيــار در ايــشان رفــت  ـد نور جلالچــون
)1473-1468-1466اول،(

و از اين مايهو در توجيه اين مسأله كه درون و برداشتهاست؛ ي انسانها، موجب اختلاف در تعابير
و اختيار با برداشت از مسأله برداشت عرفارو، مي عالمان رسميي جبر :فرمايد متفاوت است

جماد ن مــردم، شــود او روح شــاددر تــــ نــان چو در سفره است، باشد آن
از سلسبيل جـانمســتـحيــلشدر دل سفره نــگــردد مــســتحــيـل  كــنـد

آن قوت جان است اين، اي راست خــوان تجان جانتــا چــه بــاشــد قــو 
)1476-1474اول،(
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و اختياري يكي از مسائل مترتبّ بر مقوله كه قايل معتزله. است، خلقِ افعالي، مسألهجبر
و تفويضندبه  و اختيار نه» قدرت حادثه«، بر اين باورند، كه چون انسان داراي اراده است،

و فاعل افعال بي و فاعلِ افعال بالواسطه واسطه تنها خالق همي خود است؛ بلكه موجدِ ي خود
و به اصطلاح مو»افعال بالمباشره«، هم موجد متكلمّينهست؛ و هم خود» افعال بالتّوليد«جدِ،

و است؛ يعني اگر انسان بر كسي ضربه و هم خالق و فاعل آن ضربه است؛ اي وارد كرد؛ هم خالق
.فاعل آسيبهاي برآمده از آن ضربه

به ابوالحسن اشعرياما و تفويض حالتي ميانهكه قايل است؛ بر اين باور است،ي جبر
و ايجاد كه  و متقنفعلِ خلق شروط به داشتن علم تفصيلي به اجزايم، درست

و احاطه و احاطه.ي كامل بر جزئيات آن است فعل ازو انسان، فاقد چنين علم و اي است،
و اين رو نمي و فعل انسان برامده از خدا استانسان، خالقِ افعالتواند خالق افعال خود باشد؛ ،

هم. است حق تعالي»ي قدرت قديمه« و در بيانو مولوي در تبيين عجز انسان از ين معنا
ميي جوانب احاطه بر همه :فرمايد امورات است كه

عرضَ؟ نــاطــقــي يــا حـرف بيند يا يا غرض  كي شود يك دم مــحــيــط دو
ز حــرف طرف گــر بـه معني رفت، شد غافل و پــس يـك دم نبيند هيچ  پيش

م و معني نيست جانحيط حــچون هر دوانچــون رف  بــود جــان خـالق اين
از كــــار دگــــر آمــد اي پــســـرحـق مـحيط هر دو  وانــــدارد، كــارش

بر اين نظريه، با ذكر همان مثالي اشكالات اشاعرهو تأييد معتزله» توليد«يو در رد نظريه
ميالحر كه امام :فرمايد مين جويني در اين مورد بيان كرده است

در غــيـب، اثرها زادني است آن فــعــل را  بــه حـكــم خـلق نيست مواليدشو
، ار چــه نسبتشان به ماستمـوالـيـدآن خـداســت مخلوق جملهشريكـي، بــي

ر ـمـ عـ  تيرش همچو نمر عــمــر را بــگــرفـت زيد پرّانــيــد تــيــري ســوي
مرد مــدتــي، ســالــي همي زايــيــد درد  دردهــا را آفــريــنــد حــق، نـــه
وجـــل ـرد از مـ ار آن دردهــا مــي زيــد رامــي آن دم اجَـــل زايــد  جــا تــا
ـرد او مـ وجــع چــون  زيــد رامــي زيــن ســبــب قـتاّل گـو زان مــوالــيــد

 گـرچـه هـست آن جمله، صنع كردگارن وجـعـهـا را بـدو مـنـسوب داردآ
و جــمــاع و دام دم و  آن مــوالــيــدســت حــق را مـسـتطاع هـمچنين كشت

)1668-1661اول،(

آن، انسان در عين اين كه خالق افعال خود نيستبر مبناي نظر اشعري، مسؤول
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و اراده متعاقبند، از طرف خداو خلق فعل؛ زيرا است  مقارِنو تصميم انسان بر انجام فعل،
را اقدام و مباشرت انسان و او اين اقدام هر«پس. ناميده است» كسب«و مباشرت اوست؛

به تعلّقو قيامنسبتي به وجه: عملي كه از انسان در وجود آيد، دو نسبت دارد و نسبتي با بنده،
».، با حق تعاليايجادو صدوروجه 

ج 1380فروزانفر، شرح مثنوي شريف،( ص1، ،500(
:فرمايدو بر همين مبناست كه مولانا مي

دو ببـين و كــرد حــق، هـر راكـَـرد مــا  هـست دان، پيداست ايــن كــرد مــا
 پــس مــگـو كس را چرا كردي چنان؟گر نباشد فعل خــلــق انــدر مــيـــان

 فــعــل مــا آثــار خــلــقِ ايـزد است را مـوجدِ استخلق حق، افــعــال مــا
)1482-1480اول،(

از خشنوددر عين اين كه خالق افعال انسان است، از كارهاي نيك او، خداوندبه نظر اشعري، و
به است؛ از اين رو نبايد به بهانه ناراضيافعال بد او، ي خلقِ فعل از طرف خدا، افعال بد خود را

ن بيخدا و كه سبت داد، كه اين كار، ناروا و مولانا در تقرير همين مطلب است اَدبي است؛
:فرمايد مي

بمِا اَغْويتنَي  كــرد فــعــلِ خــود نهان، ديــوِ دنــي گــفــت شــيــطــان كــه
ـنــا نـَـفـْـسـ ظلَمنا نبُد غــافــل چــو مــا گــفــت آدم كــه ز فــعـل حق او

كرد در او بر بــخــورد گــنــه او از ادب پــنــهــانْش  زان گــنـه بر خود زدن،
)1390-1388اول،(

و اختياري مسألهي متكلمّانههمچنان كه ديديم، مولانا، ضمن بررسي ي نظريه تأييدو جبر
مي اشعريرسمي كلامي و آورد، طالبان حقيقت در اين مقوله، در هر فرصتي كه به دست ،

مي تشنگان زلال معرفت را از ارشادات عارفانه خود بهره به مند و از توسل  جبرگراييسازد
و كاهل بهانه و جويانه مي زيركسارانه اختيارگراييپرور، بهي گربز مĤبانه، برحذر و از افتادن دارد

:آورد چنين دامهايي به خداوند فرياد بر مي

دو شاخه ستغيثالــغــيــاث اي تــو غـيـاث الم ي اخــتــيــارات خـبيث زين
ز دســتــان وز مــكــر دل چنان از فــغــان مــن  مــات گــشـتـم كه بماندم
و بار  كمين فــريــاد كــرد از اخــتــيــارينز مــن كـه بـاشـم؟ چرخ با صد كار

و بــردبــار د كــاي خــداونــد كــريــم ي اختيارو شــاخـهده امــانــم زيــن
ز دو راه تــــردد اي كـــريـــم المــستقيــمي صراط جــذب يـك راهه  بــــه
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ـنــي بــشــنــو بــيـانش از خدا بـ ـلْـنهَادر ـمـ ـحـ يـ 4آيــت اَشـْـفـَـقـْـنَ ان

در دل چون وغا بـِه يا كه آن، حال مــر ايــن تــردد هــســت ا؟كــايــن بـود
)208-207و 204تا 200ششم،(

و ترددهاي دل آشوبِ برآمده از احساس اختيار را، گونه درو ترديد و اي واگذار شدن به خود
مي معرض آزمايش قرار گرفتن، به شمار مي و از آن، به خدا پناه برد زيرا همين امر سبب آورد،

.مقهور شدن برخي از امتهاي گذشته شده است
از تــو رسيداولــم اي و مــد  ورنــه ســاكــن بود اين بحر، اي مجيد ــن جــزر

از اين از كــرمدتــردّ بــي جا كــايــن تــردد داديـــم هــم  كــــن مـــرا هــم
از ابــتــلاأت چــون انـــاث كــنــي آه، الــغــــيـاث ابــتــلاأم مــي  اي ذكــور

 ام بخش، ده مــذهــــب مــكــن مذهبي ابــتلا، يارب مكـن تــا بــه كــي ايــن
و پــشــت ريش ز اخــتيــار همچو پالان شـكل خويــش اشــتــري ام لاغــري
ـمــل نــاهــمــوار را حـ از من را تــــا بـــبيــنــم روضــه بـفـكن ي ابــــرار

)216-210ششم،(

ّعايِ نداشتن اختو در ردميو جبرگرايي بهانهيار اد :فرمايد جويانه،
 اخـتـيار؟ ايــن تــردد كــي بـــود بــي ايــم انــدر دو كــار در تــردد مــانــده

او كي گود او بستــه بــود؟ ايــن كــنــم يــا آن كنـم؟ و پاي دو دســت  كــه
)409-408ششم،(

 ورنـــه آن خــنــده بــود بــر سبــلتي پــس تــردد را بــبــايــد قــدرتـــي
بـِـه بــهانه اي جوان  جــرم خود را چون نهي بر ديــگــران؟ بــر قــضــا كــم

و تــنــت از جــان  هــمــچــو فــرزنــدت بــگيرد دامنت فعل تو كــه زايــد
)419-413-412- 408-407ششم،(

 استنتاج
كه توان آنچه از اين گفتار مي :به دست داد اين است

و احاطه.1 و عميق و عارف پاكبازي است با فرهنگي بس گسترده كم مولانا عالم، شاعر، نظير اي
و علوم اسلامي، كه پس از عمري دانش بر دانسته و خلق هاي بشري و رياضت، و عبادت اندوزي

و با بهره گرفت كتاب عظيم مثنويآثاري ارزشمند، به سرودن  و داستانها پرداخته ن از تمثيلات
و سالكان طريق هاي گوناگون، از آن، سرچشمهو قصه ي فياضي ساخته، تا طالبان كيمياي سعادت

. هدايت را از زلال معرفت سيراب سازد
ي راههاي ممكن براي هدايت مشتاقانِ نيل به حقيقت، مولانا در اين كتاب سترگ، از همه.2

و از اين رو، گاه . پرداخته است علم كلامي به طرح مباحث علوم مختلف، از جمله، سود جسته،
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و اختياري در ميان مقولات علم كلام، مقوله ، از مباحث داغ تاريخ علوم اسلامي بوده كه جبر
و در قالب قصه و داستانها، ديدگاههاي مولانا هم به مناسبتهاي گوناگون از آن سخن گفته ها

م و نحل را در اين و مختلف ملل خود را در اين زمينه ارائه داده ارشاداتسأله، بررسي نموده
.است

و دسته.3 و اصول فقهي، مولانا از ديدگاه نظري  اشعري يا ماتريدي سنّيبنديهاي فقهي
و مقام، با جهانميدان عملاست؛ اما در و افقِ ديد وسيعي كه بدان دست يافته بيني ژرف

ش و رفيعي كه در عرفان بدان نايل و نظر فراتر رفته و اختيار اهل ده است، از وادي بحث جبر
و مردود اعلام نموده است ظاهر و هر دو را ناپسند .را مورد مذمت قرار داد

و قوه خود را به حق سپردن،؛جبراز ديدگاه اين عارف پاكباخته،.4 ي خود را كنار حول
با تمام؛اختيارو. است در او فاني گشتنو عاشقانه به حق پيوستن، گذاشتن

سر از پا نشناخته، راه، منتهاي جهد خود را بذل نمودن، كردن وجود به مسؤوليت خود عمل
در حق و .است اين راه تنها بر عنايت حق تكيه كردندر پيش گرفتن،
:نوشتها پي

مي-1 و احد، آمده است؛ اما جحرِ  وحدتتنوين» جحرٍ«چون تنوين: گويند در برخي از روايات
.ندارد» واحد«است، نيازي به صفت

و ازلي خداوند است درباره-2 و قضاء، حكم كليّ و قدري اشياء، و انفاذ حكم است در زمان اجرا ،
(مكان فرق اسلاممحمد جواد شكور،. ص 1368، سير كلام در ،208(

و كسبو جهدو سعياولاً، هرجا كه بحث از تأييد:كه لازم به يادآوري است-3
بر سبب و حق انتخاباست، تأكيدي از وجود اختيار و هرجا بحث وو توكّلاست؛ قضا
از اي به حاكميت گونه است؛ اشاره قدر .است جبراي

مي:كه ديگر اين و عمل سخن به ميان مي هرجا كه مولانا از سعي و بر آن تحريض نمايد، آورد،
و عملمنظور  به سعي او نه تنها. است سعادت آخرتو مقام معرفتدر راه رسيدن

و مقام دنيوي، بر نمي هيچ و جاه او گاه انسان را براي رسيدن به نعمات مادي انگيزد؛ بلكه تلاش
و هدر مي مي در اين راه را، هبا و انسان را از آن بر حذر :دارد داند

در بــارد است كسب دنيامــكــرهــا در  وارد اســـت ترك دنيامــكــرهــا
 آن كه حفره بـست، آن مكري است سرد مــكــر آن بــاشـد كه زندان حفره كرد
و مــا زنــدانـيـــان و خود را وارهان اين جهان زنــدان  حــفــره كــن زنـدان
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و معاش زندگي هم، از آناما انسان ناچار از زندگي است؛ و نعمات چه دنيا بايد است؛ پس
و چگونه مي و عرفا به دنيا پشت پا زد؟ مولانا در تفسيريي دين توان به توصيه كرد؟ مداران

و زيبا از دنيا، به اين پرسشها پاسخ مي مي معقول و آنچه به عنوان دنيا، از ديدگاه اديان: گويد دهد
و ناروا شمرده مي و موجودات اين جهاشود،و عرفان، نكوهيده و ابزار ؛ن نيستاشياء

و در واقع، و فريفتگي، آن دنيابلكه تعلقّ خاطر انسان بدانهاست؛ واي تعلّق است كه در دل
و سبب  :شده است غفلت ما از خدادرون ما نسبت به اين جهان، جا گرفته است،

زن چــيــست دنــيــا از خــدا غافل شدن و و ميزان و نــقـره  نــي قــمــاش
و ملك  زان، سليمان، خويش جز مسكين نخواند را از دل بــرانــد چــون كه مال

و تحذير از آن مي :گويدو در توصيف چنين دنيايي
در گــلــويــت مــانــع آب حــيــات باشد چو هست اي بي ثباتخسمـال،

 رهــزنــي را بــرده بــاشــد رهــزنــي گــر بــرد مــالــت عــدوي پــر فـني
)134-133دوم،(

) ...الامانةو اذا عرلضنا(، سوره احزاب27اشاره به آيه-4

:و مأخذ منابع
 .1369، انتشارات زوار، تهران،»اي بر مثنوي مقدمه«استعلامي، محمد،.1
ي محسن مويدي، تهران، ترجمه»مقالات الاسلامين«بن اسماعيل، اشعري، ابوالحسن، علي.2

1362. 
و فاقد ساير مشخصّات(» شرح عقايد نسقي«ني، سعدالدين، مسعود بن عمر، تفتازا.3 ).قديمي
 .1377، انتشارات اطلاّعات، تهران»شرح جامع مثنوي«زماني، كريم،.4
و النحّل«شهرستاني، عبدالكريم،.5  .1948دارالسرور، بيروت» الملل
و فرهنگي، تهران، انتشارا» شرح مثنوي شريف«الزّمان، فروزانفر، بديع.6  .1380ت علمي
و توضيحات توفيق سبحاني، پژوهشگاه علوم گولپينارلي، عبدالباقي، مولانا جلال.7 الدين، ترجمه

 .1375انساني، تهران 
).فاقد ساير مشخصّات(» عقايد نسفي«الدين، ابوحفص، عمر بن محمد نَسفي، نجم.8
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